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کفایة الاصول
جلسه 96 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

أمر سوم: اقسام واجب

واجب مطلق و مشروط

در امر دوم مرحوم آخوند، تقسيمات مقدّمه را بيان و آن اقسام كه داخل در محل نزاع بود تبيين كردند.

در اين امر سوم، تقسيمات واجب را ذكر مكنند:

واجب به يك اعبتار به 2 قسم تقسيم مشود:

1ـ واجب مطلق.

2ـ واجب مشروط.

در كلمات اصولها براى اين دو عنوان تعاريف ذكر شده است كه آخوند آن تعاريف را در اينجا عنوان نمكنند. از آنجا كه
تمام اين تعاريف در مقام تعريف حقيق براى اين دو واجب نبودند و لذا نقضها و ايرادات كه به اين تعاريف گرفته شده است

بدون وجه است، و نيز چون كه اين تعاريف در مقام تعريف حقيق نبودند و لذا معنا ندارد كه بوييم اين تعاريف، مانع اغيار يا
جامع افراد نيست. اصولها اگر تعريف براى اين دو واجب كردهاند تعريف لفظ و شرح الاسم است. بنابراين أول است كه

از ذكر تعاريف و ايرادات صرفنظر كنيم. ول براى اينكه قدرى حدود اين عناوين مشخص شود بعض از اين تعاريف را ما ذكر
مكنيم، گرچه آخوند ذكر نرده  است:

تعريف ميرزاى قم براى واجب مطلق و مشروط

اين تعريف كه به مشور اصولها هم نسبت داده شده است، عبارت است از:

واجب مطلق: واجب است كه ما لا يتوقف وجوبه عل ما يتوقف عليه وجوده. واجب مطلق ـ مثل نماز ـ آن است كه وجوبش
متوقف نيست بر چيزى كه وجودش بر آن توقف دارد. نماز وجودش متوقف بر طهارت است، يعن: اگر طهارت نباشد، نماز

شرع و مأموربه امان تحقق ندارد، پس وجود نماز متوقف بر وجود طهارت است؛ ول وجوب نماز متوقف بر وجود طهارت
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نيست.

واجب مشروط: آن است كه يتوقف وجوبه عل ما يتوقف عليه وجوده. مثلا نماز كه وجوب آن متوقف بر وجود وقت است و لذا
نماز نسبت به وقت، واجب مشروط مشود.

از جمله اشالات مهم اين تعريف اين است كه شامل حج نمشود؛ در حال كه حج بلااشال از واجبات مشروطه است و
وجوب حج، مشروط به استطاعت است؛ زيرا حج از نظر وجوب متوقف بر استطاعت است ول وجود حج بر وجود استطاعت

توقف ندارد و ممن است كس كه استطاعت شرعيه ندارد حج انجام دهد.

بنابراين واجب مشروط به اين معنا بر حج صادق نيست.

تعريف صاحب فصول براى واجب مطلق و مشروط

واجب مطلق: آن واجب است كه غير از شرايط عامه تليف، وجوبش بر شرط ديرى متوقف نباشد. مثلا وجوب نماز، غير از
شرايط عامه تليف ـ بلوغ و عقل و قدرت ـ بر شء ديرى توقف ندارد.

واجب مشروط: آن است كه وجوبش غير از شرايط عامه تليف، بر شرط ديرى توقف دارد.

آخوند مفرمايد:

د نيست و مشروط، يعنآنكه مقي گويد: واجب مطلق، يعناش است و عرف ممراد از اطلاق و مشهور همان معناى عرف 
آنكه مقيد است؛ و غير از معناى عرف، يك معناى اصطلاح براى اين دو واجب نداريم.

اطلاق و مشروط بودن، دو وصفِ حقيق نيست؛ بله دو وصفِ اضاف است، يعن: چنين نيست كه اگر گفتيم نماز، واجب
مطلق است، اطلاق يك وصفِ حقيق براى نماز باشد و نماز هميشه مطلق باشد؛ بله اطلاق، يك صفتِ نسب و اضاف است،

يعن: نماز نسبت به طهارت، مطلق است، يعن: وجوبش بر طهارت توقف ندارد، ول وجوب همين نماز نسبت به وقت، مقيد و
مشروط است و تا زمان كه وقت نيامده است نماز واجب نيست.

و بهطور كلّ آخوند مفرمايد: اگر اين راه ط ننيم و نوييم كه اين دو صفت از اوصاف اضافيه و نسبيه است لازمهاش اين
است كه هيچ واجب بطور مطلق نداشته باشيم؛ زيرا تمام واجبات نسبت به شرايط عامه (بلوغ و عقل و قدرت)، عنوانِ واجب

مشروط را دارند. پس بايد گفت: اين دو وصف اضاف، هستند والا واجب مطلق نداريم.

ـ در واجب مشروط بايد ديد اين شرط و قيد، شرط براى چه چيزى است و مشروط و مقيد چيست؟ آيا اين شرط در مشروط، قيد
براى وجوب است يا خير؟

از «أقم الصلاة لدلوك الشمس ال غسق الليل» وجوب را استفاده مكنيم و نماز مقيد به وقت شده است، آيا اين وقت، قيد و
شرط براى هيئت است، يعن: از هيئتِ «أقم» كه وجوب به دست مآيد، استفاده مكنيم كه وقت قيد براى هيئت است؛ يا
آنطور كه شيخ انصارى گفته است كه قيد براى ماده است، يعن: قيام الصلاة، مشروط به وقت است ول وجوب مشروط

نيست؟



اين نزاع بين مشهور و شيخ انصارى در هر قضيه تعليقيهاى هست، مثلا در «اذا جاء زيد فَأكرمه» آيا قيد مجء، شرط براى
هيئت است، يعن: وجوب اكرام كه از صيغه امر استفاده مكنيم مقيد به مجء است يا اينه وجوب به مجرد صيغه امر مآيد

ول ماده كه اكرام است مقيد به مجء زيد است؟

در اين نزاع شيخ انصارى مگويد: قيد براى ماده است؛ ول مشهور مگويد: قيد براى هيئت است. آخوند ابتدا كلام شيخ را به
تفصيل ذكر مكند و بعد به پاسخ مپردازد.

نقد و بررس كلام شيخ انصارى در واجب مشروط

شيخ انصارى كلامش دو جهت دارد: جهت اثبات و جهت نفاى؛ به عبارت دير: شيخ دو ادعا دارد: ادعاى نف و ادعاى اثبات.

ادعاى نف: در اين خطابات تعليقيه محال است كه اين قيد و شرط، شرط براى هيئت باشد.

ادعاى اثبات: در قضاياى تعليقيه، اين شرط براى ماده است.

شيخ بايد اين دو ادعا را اثبات كند:

اما ادعاى نف: شيخ مفرمايد: ما گفتيم هيآت ملحق به حروف هستند (در بحث معان حروفيه) معناى كلّ را تصور مكند و
حرف را براى افراد آن معناى كلّ وضع مكند، هيآت هم همينطور هستند، يعن واضع، مطلق طلب را تصور مكند و هيئت

«افعل» را براى مصاديق اين طلب وضع مكند.

حالا كه هيئت داراى موضوعله جزئ و حقيق است و خاص است، جزئ قابل اطلاق و تقييد نيست و اطلاق و تقييد از
اوصاف معان كليه است و يك معناى كلّ متواند به همان حال اطلاق و شمول باق بماند و متواند مقيد شود، و حال آن كه

معناى جزئ كه در خارج مشخص است قابل تقييد نيست و چيزى كه قابل تقييد نبود قابل اطلاق هم نيست. پس هيآت چون
داراى موضوعله خاص هستند نمتوانند مقيد به قيد شوند. پس اين شرط و قيد، قيد و شرط براى هيئت نيست.

اما ادعاى اثبات: علم اجمال داريم كه در اينجا شرط و قيد يا قيد هيئت است يا ماده، و چون ثابت كرديم كه قيد براى هيئت
نمتواند باشد پس حتما قيد براى ماده خواهد بود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


